
12 Page12 p1388  شماره 1062- (سال بيست و يكم) جمعه 14 اسفند ماه

فرهنگ قاسمى*
سالروز انقلاب 1357 مرا به ياد حدودا بيست 
ــال پيش ، سالروز جشن ديوار برلين در 9  س
ــالروزى كه در آن  نوامبر  1989مى اندازد. س
ــان ديوار ضد آزادى و تبعيض را با  مردم آلم
شجاعت خود فرو ريختند! شجاعت يك از 
صفت هاى برجسته انسان است بويژه هنگامى 
كه فرد انسانى  تعهدات اجتماعى داشته باشد. 
هانا ارنت در كتاب خود،تحت عنوان "بحران 
فرهنگ" وقتى  از ضرورت شجاعت در سياست 
سخن ميراند از قول وينستون چرچيل چنين 
نقل مى كند: "شجاعت مهمترين كيفيت انسان 
ــت زيرا تضمين كننده ساير كيفيت ها  اس
مى باشد". (1)  براى انسانهاى متعهد، زيستن 
فقط بخاطر پاسخگويى به نياز هاى شخصى 
نيست، بلكه مبارزه براى خواست هاى مردم با 
اين افراد پيوند خورده است. با يك چنين تبينى، 
انسان متعهد،  با جسارت و شجاعت از چار 
چوب تنگِ خود خواهانهِ خود خارج شده، بطور 
عينى در عرصه عمومى  فعال ميگردد.  دل 
نگرانى جان و حيات خودرا در راه و به نفع آزادى 
محيطى  كه در آن زيست مى كند به فراموشى 
مى سپارد.  در سياست شجاعت امرى اجتناب 
نا پذير است، چرا كه در اين مقوله نه  تنها حيات 
ــت جامعه نيز  مطرح  ــان بلكه سر نوش انس

مى باشد.(2)
مقاومت شجاعانه ى مردم در سراسر نقاط 
ــت كه  ــترش يافته اس ايران در زمانى  گس
حمله¬ى وحشيانه جمهورى اسلامى به مردم 
بى¬گناه و سر كوب آزادى و آزادى خواهان، 
كماكان ادامه دارد و خامنه اى هر روز جوانان 
معصوم  ميهن ما را به گناه  انتقاد به رژيم و 
دفاع از آزادى خواهى  به چوبه هاى دار  مى آويزد 
. در ماه هاى اخير نا فرمانى مدنى تبديل به قيام 
و قيام در برخى  موارد تبديل به مقابله با قواى 
دولتى گرديده ودر اين راستا، اقدامات مردم، در 
برابر دشمن  چه در  انديشه، چه در رويارويى 
ــمن را تضعيف، او را به  خيابانى، روحيه دش
كردارى نا متعادل و گفتارى هذيانى وادار نموده 

است.
ــدارك يك پارچه  ــاهد ت اين روزها دنيا ش
ــى بزرگ عليه   ــم براى اقدم مخالفين رژي
حاكمّيت غاصب است. جامعه ما، پس از سى  
ــلامى امروز، در برابر  دو  سال حاكميت اس
واقعيت ناسازگار قرار دارد، يكى حاكميت مافياى 
مذهبى  ( تئومافيوكراسى  ) كه به جهت عدم 
مديريت اجتماعى و اقتصادى، نا  سازگارى با 
ــت ميكند،  جهان  و فضايى كه در آن زيس
بى ترديد وعليرغم توسل به و سائل  نظامى،و 
تبليغات “گوبلزى“ به مرور گورخود را مى كند؛ 
ديگر ى مردمى كه قدرت انتقادى آنها بطور 
تحسين آميزى رشد و پختگى يافته، كوشش 
دارند شرايط زندگى  فردى و اجتماعى خود را 
از طرق مسالمت آميز تغيير داده، "دسپوت" 
موجود را برانداخته و طرحى نو در اندازند  . رژيم 
ــد واقعيت ها را با وسائل و امكانات  ميكوش
تبليغاتى خود از مردم بپوشاند، اما نميداند كه 
"واقعيت پنهان پذير نيست" (3) براى ملت ما 
همين شرايط و واقعيت هاى سخت و ناهنجار 
و پر هزينه و همين چالش هاى آزادى خواهانه  
ــد.  ــد و بهروزى فردا خواهند ش عوامل  رش
ــته به بنياد  عليرغم انتقاداتى كه در اين نوش
فكرى و مواضع مير حسين موسوى و كروبى 
شده است، جا دارد انصاف را زير پا نگذارده از 
شجاعت آنها در آماده سازى مردم در حركت 
22 بهمن  1388كه فرا روى است تقدير كرد 
. (4) چرا كه اين نگارنده هرگز و به هيچ روى 
آهنگ حمله به مخاطبين خود يا دفاع از آنها 
را ندارد، اگر ابراز نظر مى كند، فقط در راستاى 

انتقادى سازنده است.
ــتار كوتاه، كوشش خواهد شد  در اين جس

تاخصلت هاى بخش بزرگى  از اپوزيسيون، مورد 
بررسى  و تحليل قرار گيرد، به همين دليل نبايد 
كتمان كرد كه،  انتقاد اگر به موسوى و كروبى 
ــد به طرفداران آزادى دمكراسى و  وارد باش
لايسيته نيز وارد است. افراد نامبرده در بالا در 
جهت اهداف خود كه اهداف امثال اين نگارنده 
نيست مقاومت و مبارزه ميكنند،  من و امثال 
من نيز كه بيشماريم،  بايد خود را بيش از پيش 
آماده كنيم و تشكل دهيم .آنچه كه امروز برخى 
از ما انجام ميدهند در جهت آنچه كه ميگويند 
و احيانا ميخواهند نيست و برخى  ديگر آنچه 
ميكنند هر چند  لازم است اما كافى  نيست. 
اگر اوضاع به همين منوال ادامه يابد،  چشم 
انداز مثبتى از فردا نميتوان تصور كرد،  حاكميت 
بنياد گرايان تمامى  قدرت را كماكان در دست 
خواهد داشت و در فرضيه اى كه امكان تحقق 
آن بسيار ناچيز است، ميتواند سران مخالفين را،  
ــكال گوناگون از ميان بردارد، در ايران  به اش
ــه راه اندازد،  باز براى مدتى  به  حمام خون ب
حيات ننگين خود ادامه دهد.در اين صورت 
اصل انتخابات بطور كلى  حذف و براى مدتى  
ديكتاتورى نظامى -دينى مستقر خواهد شد، 
افرادى مثل رضايى به عنوان معترضين راست 
رژيم و اصلاح طلبان سر كوب شده به عنوان 
معترضين چپ آن باقى  خواهند ماند. تمامى  
كوشش اپوزيسيون بايددر اين باشد كه جامعه  
ــناريو شماره يك يعنى حاكميت  ايران از س
مطلقه ولايت و بنياد گرايان مذهبيون به سناريو 
شماره 3يعنى   رشد دمكراسى،  كه در اين مقاله 

ارائه ميشود برسد. 
 

اما بعد از اين مقدمه. حال مى كوشيم  بپردازيم 
به بررسى اوضاع كنونى اپوزيسيون. به  نظر 
مى رسد كه در مقايسه با ماه هاى اخير، به ويژه 
بعد از انتشار بيانيه اى شماره 17مير حسين 
موسوى درافق نيروهاى اپوزيسيون تحولاتى 
پديد آمده باشد . تحولاتى كه به جنبش شكل 
تازه اى ميدهدو  رنگ هاى رنگين كمان ما را 
بر جسته كرده به عبارتى خط ها را روشن تر 

نموده است.
1-اصلاح طلبان خودى رژيم

موسوى هنوز و بعد از اين همه كوشش هاى 
ــراى يافتن راه حلى  مصلحت  آميز،  مردم ب
نسبت به ماهيت رژيم خوشبين بوده و از نظام 
انتظار دارد تا در جهت منافع مردم اقدام كند. 
او در مقدمه  بيانيه شماره 17 خودبه روشنى 
ميگويد: “اعتقاد دارم كه هنوز دير نشده است 
و نظام ما آن قدرت را دارد كه در صورت تدبير 
و در صورت داشتن يك نگاه احترام آميز و توام 
با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن اين مهم 
را به انجام برساند.“  (5)  او اين موضع را مرتبا 
در فرصت هاى گوناگون و با عبارات مختلف 
تكرارمى كند .علاوه بر تاييد ارادت او به  رژيم، 
اين بيانيه خاصيت هاى ديگرى نيز از خود بروز 
داد كه ما كوشش خواهيم كرد در اين جا به 

آنها بپردازيم.
- اگر تا چندى پيش چنين اظهار ميشد كه 
اين جنبش رهبر ندارد، پس از انتشار بيانيه 17 
موسوى بيانيه  او از سوى كروبى، خاتمى، ملى  
مذهبى ها، نهضت آزادى و همينطور  گروهى 
از فعالين اپوزيسيون در خارج از كشور تاييد شد 
و در فرصت هاى مختلف موقعيت  نفر اول 
جنبش را  كسب كرد. كسانى  كه موضع  گيرى 
اخير آقايان را دنبال كرده ا ند شايد متفق القول 
باشند كه در اين نوشته دو اصل عمده حاضر 
و يك اصل اساسى غايب است. از دو اصل 
موجود يكى حفظ ولايت فقيه، تاييد خمينى و  
حفظ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى باشد. 
ــتهاى مردم در جنبش  اصل دوم بيان خواس
مانند: رعايت آزادى ها، آزادى  انتخابات،  آزادى 
زندانيان سياسى و   اعتراض  آنها به  زير پا 
گذاردن حقوق مردم توسط حاكميت، ضرب و 
شتم مخالفان...... است. اما اصل غايب، جدايى 
دين از دولت، لايسيته يا سكولاريسم مى باشد، 
كه اصل مهمى  است،  زيرا عدم رعايت آن 
باعث  شرايط كنونى كشور و جامعه شده است، 
شايد لازم به گفتن نباشد كه چنين انتظارى از 
آنها  دور  از انصاف مى باشد، اعتقادات مذهبى ، 
ديدگاه هاى عقيدتى و برداشت  هاى سنتى  اين 
افراد دراداره مملكت را ،  نمى توان از امروز به 
فردا تغيير داد. از سوى ديگر به سختى ميتوان 

تصور كرد كه اين بيانات تاكتيكى باشند. 
 - آن مرد، ولى فقيه تا به امروز نشان داده 
است كه ولايت او فقط  بر فرمان استوار است 
نه بر حق، به چيزى كمتر از تسليم مطلق انتقاد 
كنندگان راضى نيست و بصراحت در عمل 

نشان ميدهد كه در نهاد ولايت فقيه استبداد، 
ديكتاتورى، عدم مصالحه وسازش ومطلق 
گرايى كامل حاكم است و بس .او فرمان ميدهد 

ديگران بايد اطاعت كنند.
 -موضع گيرى اخير كروبى در گردن نهادن 
به رياست جمهورى احمدى نژاد در عين حال 
كه بيانگرتمايل براى مذاكره و سازش بود،  
ناشى  از تاثير پذيرى او از سياست هاى بى ثبات 
و نااهماهنگ  حاكميت نيز  هست . هر روز 
ــود كه اين   ــن تر مى ش ــه مى گذرد روش ك
اپوزيسيون خودى همچنان با سياست هاى 
متزلزل خود گاهى  به نعل و گاهى  به ميخ ميزند 

.(6)
-به دنبال هر كدام ازاين موضع گيرى ها 
افرادى در داخل و خارج كشور كوشش درتوجيه 
ــا دارند،  به نحوى كه توجيه اين موضع  آنه
گيرى ها توسط عده اى از حد متعادل و عقلايى 
فرا رفته است. بهانه هر چه  باشد،  مصلحت 
اين گفتار حول هر انديشه اى بگردد، واقعيت 
عينى و غير قابل انكار اين است كه مردم و 

جوانان زير  بار اين سازش ها نخواهندرفت. 
 - اصلاح طلبان حكومتى معتقد به جمهورى 
اسلامى بوده  در صدد تشكل نيروهاى خود 
هستند تا حد اقل با جناحى از افراطيون ائتلاف 
كنند. اينان اگر  دولت احمدى نژاد را برسميت 
ــى را  تصديق و  ــند نه تنها بى قانون بشناس
ــوق مردم  ــبت به حق تائيدميكنند بلكه نس
بى تفاوت مى شوند. در اين صورت سنآريو 2 
ميتواند محتمل باشد و وضعيت آرايش نيروها 

شباهتى به شكل زير خواهد داشت: 
 

2 – سازش يا همسازى 
ــود را مدافع جدايى دين از  عده ا ى كه خ
حكومت ميدانستند و شايد هنوز هم مدعى آن 
ــايد هم در آينده هر گاه  كه  ــتند، و ش هس
مصلحت ايجاب كند، باز مدافع آن بشوند، اين 
مواضع و آن بيانيه را تائيد ميكنند. مهم  ترين 
آنها بخش بزرگى  از نهضت آزادى ها و ملى - 
مذهبى  ها در داخل كشور و اتحاد جمهورى 

خواهان در خارج كشور ميباشد.
تاييد و دفاع  دو گروه نام برده در داخل كشور  
به جهت جهان بينى  آنان و اعتقادات شان به 
دين و مذهب و رابطه آنها با سياست تعجب 
آميز نيست و ميتواند قابل فهم باشد.اما موضع 
اتحاد جمهورى خواهان و سازمان چريك هاى 
ــروز اكثريت اتحاد جمهورى  اكثريت كه ام
خواهان را تشكيل ميدهند و همينطور افراد 
ديگر ... قابل انتقاد است .اين اتحاد كه در بدو 
تاسيس خود اميدى در بين اقشارى از مخالفين 
به وجود آورده بود، متاسفانه با جهت گير ى هاى 
سياسى خود نه تنها طرفدارانش را مايوس كرده 
ــت  ــت داده، بلكه بر اصول خود پش و از دس
گردانيده و نسبت به مفاد بيانيه يا منشور تاسيس 

"اتحاد" عدول كرده است.
ــتند باشد ياد آور  براى اينكه بحث ما مس
ميشويم كه در بيانيه تاسيس آن چنين آمده 

است:
ــبترين شكل تحقق مردم  "الف -  مناس
سالارى در ايران نظام جـمهورى پارلمانى بر 
اساس تفكيك قواى سه گانه و تضمين حقوق 
و آزاديهاى فردى و اجتماعى مندرج دراعلاميه 
جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى ضميمه آن 
است. اصل تناوب قدرت و انتخابى بودن سران 
كشور و دولت، هرگونه ادعاى امتياز موروثى ، 
دينى و مسلكى را در امر حكومت بى اعتبار 

مى سازد." (7)
اگر اصلاح طلبان حاكميت ولايت فقيه، قانون 
ــى  و خمينى را تاييد نمى كردند شايد  اساس
همفكرى و پشتيبانى  از آنها قابل فهم بود !اما 
نمى توان هم مخالف دولت دينى بود و هم 

طرفدار ولايت فقيه !
در بند دو اين بيانيه جدايى دين از حكومت 

با شفافيت كامل بيان ميشود:
"ب -  نظام جـمهورى بر اساس جدايى دين 
و مسلك از حكومت استوار خواهد بود، بدون 
آنكه مانع حضور و مشاركت پيروان هيچ مذهب 
و مسلكى در عرصه سياست باشد. اين جدايى 
امكان همزيستى دموكراتيك پيروان همه اديان 
و مذاهب و عقايد را در كنار يكديگر فراهم 
مى آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصى 
و زندگى شخصى شهروندان باز مى دارد."(8)

بايد اقرار كرد كه متاسفانه در جامعه ما نقش 
و نفوذ دين غير قابل انكار است، اگر در جامعه 
آزادى وجود داشته باشد امكان اين كه نيروى 
اجتماعى و سياسى دينمداران كماكان قابل 
توجه باشد وجود دارد، در يك انتخابات آزاد اگر 

مذهبيون اكثريت را كسب نكنند،  فرضيه 
ــا آنها ميتواند يكى از امكانات اداره  ائتلاف ب
مملكت باشد .اين كار در موقع خود  و از موضع 
قدرت نه در شرايط سازش،  بلكه بايد در شرايط 
دموكراتيك عملى  گردد، زيرا اعتقاد دارم، به 
طور كلى ، دكترين دمكراسى رويارويى دائمى 
بر خورد  انديشه هاى گوناگون را مى طلبد.  اين 
چالش با خصم اگر از موضع قدرت انجام نگيرد، 
يا از ابتدا با شكست مواجهه خواهد شد يا رابطه 
ــلط  خواهد يافت .  مريد و مرادى بر آن تس
همسازى – چيزى را با هم ساختن و براى 
تحقق هدفى ،  امكانات و نيروها را هم آهنگ 
ــازش كردن تفاوت دارد- در اثر  كردن با س
تحليل عينى و بيطرفانه� واقعيت ها بدست 
ميايد. از  آنجا كه در سياست بيطرفى مفهوم 
خود را از دست ميدهد تنها توازن قدرت است 
كه ميتواند مديريت سياسى را تعادل ببخشد. 
ــازش اتحاد جمهورى  ــرايط حاضر س در ش
خواهان و اكثريتى ها و...  با اصلاح طلبان  نه 
تنها به سود دمكراسى نيست بلكه پشت پا زدن 
به اصول و زير پا گذاردن حقوق فعالآن آنها  
ــت . فعالآنى كه بايد از خود سوال كنند :  اس
ــتيبانى  همان جامعه  ــم انداز اين پش آياچش
ــان و مردان  ــى خواهد بود كه زن دمكراتيك
ازاديخوه بيش از 100 سال است برايش مبارز 
و مجاهدت ميكنند و امروز  بدنه جنبش  سبز 
با تلاش قابل تقدير و بى مانند خود مى خواهد 
بدان برسد ؟  آيا با اين حركت هاى فرصت 
طلبانه جنبش آزاديخواهانه مردم به سر منزل 
مقصود خواهد رسيد ؟ و بالاخره آيا حاكميت 
ــى و لايسيته از اين طريق  آزادى، دمكراس

مستقر خواهد گرديد ؟ 
امروز كسانى كه واقعا طرفدار ائتلاف با بنياد 
گرايان نيستند بايد حاكميت ملت و نه حاكميت 
ولى  فقيه را انتخاب كرده و بدانند كه راه سومى  

وجود ندارد.
3 – طرفدران لايسيته و سكولاريسم

ابتدا، براى ياد آورى، ببينيم منظور از لايسيته 
و سكولاريسم چيست، بطور مختصر منظور 

جداى كامل 
ــت. اما اين به   دين و دولت -Etat- اس
تنهايى كافى  نميباشد. نه فقط  دين بلكه هيچ 
ايدئو لوژى نبايد در كار دولت دخالت كند.به 
عبارت ديگر در يك جامعه لائيك و سكولار 
احدى به خاطر دين، مذهب، عقيده نه امتيازى 
كسب مى كند و نه امتيازى از دست ميدهد.از 
سوى ديگر بايد به خاطر آورد كه اين بدان معنا 
نيست كه حكومت – گوورنمنت - يك روز 
از سوسياليست ها، سوسيال دمكرات ها، ليبرال 
ها، ملى-مذهبى يا حتا جلوه هاى معتدل يا 
ــى از هر كدام از اين ها به تنهائى يا از  افراط
طريق ائتلاف هاى سياسى، مشروط بر اينكه، 
در شرايط آزاد، با ارائه برنامه سياسى و اجتماعى 
خود، نتوانند براى مدتى  كه در قانون اساسى 
تعيين خواهد شد، مديريت مملكت را به عهده 
بگيرند . نگارنده در نوشته اى كه در تاريخ22 
دسامبر  2009 تحت  عنوان "همسازى، بديل 
ــار داد تاكيد كرد كه اين  دور باطل " (9) انتش
جنبش متعلق به همه كسانى است كه براى 
ــب آزادى مبارزه  ميكنند و در اين ميان  كس
نقش نيروهاى مترقى از اهميت بر جسته اى 
بر خوردار است .اين بخش بايد هويت خود را 
ــى از  ــذا ضرورت دارد بخش صيانت كند، ل
اپوزيسيون مخالف جمهورى اسلامى كه مدافع 
آزادى، دموكراسى، حاكميت ملى ، استقلال و 
لايسيته است، و در داخل جنبش قرار دارد، 
ــود را در اين حركت اجتماعى –  تكليف خ
سياسى براى مبارزه عليه حاكميت دين، به 
دست آوردن قدرت سياسى ومديريت آينده 
كشور معين كنند. با كمال تاسف ميبينيم كه 
اپوزيسيون مترقى قادر به تشكل نيروهاى خود 
نيست و انرژى خودرا در دنباله روى از اين و 
ــامل  ــد . اين نيرو ها كه ش ــف مى كن آن تل
سوسياليستها،  سوسيال دمكرات ها،  جبهه 
ــد به جدايى دين از  ملى  ها،  دينداران معتق
حكومت، افراد و جريانات هوادار نهضت ملى،به 
عبارتى ديگر شامل نيروهاى  ميانه راست، ميانه 
چپ و چپ هاى مستقل ميباشند، بايد ويزيون 
و چشم انداز روشن خود را براى همسازى هر 
چه زودتر ارائه دهد. اين  مجموعه، نيرويى است 
عظيم كه مى تواند اعتماد مردم را به خود جلب 

كند.
شايد تذكر نظرات برخى  از جريان هاى نام 
برده در فوق ما را در امر نزديكى  تئوريك آنها 
وقف كرده زمينه هاى نزديكى  عملى  را فراهم 

سازد.
الف:جمهورى خواهان لائيك و دمكرات كه 

از سه خانواده بزرگ فكرى ايرانى  : چپ هايى  
مستقل و آزادى خواه، ملى  هاى،  مصدقى هاى 
دمكرات و دين باوران لائيك با  مشركت بيش 
از 300 نفر در پاريس تشكيل شد. دربند دوم 
سند ساختار جنبش جمهورى خواهان دموكرات 
ــرداد1380- 23 ماه مه  ــران )3خ لائيك اي

2001(چنين آمده است:
ــش جمهورى خواهان  ــف - جنب "- تعري
ــراى جمهورى،  ــك ايران ب دموكرات لائي
دموكراسى، لائيسيته و حقوق برابر جنسيتى در 

ايران مبارزه ميكند.
جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك 
ايران جنبشى است كثرتگرا، فراگير، علنى و 
مستقل كه در آن همراهان از خاستگاه ها و 
افقهاى گوناگون گرد آمدهاند تا با جايگاهى 
برابر، ابتكارات فردى و كوششهاى جمعى و 
داوطلبانه خود را در عرصه هاى نظرى و عملى 
از راه هاى دموكراتيك و بر مبناى اسناد پايه 
مصوب گردهمائى هاى سراسرى به پيش برند. 

(10)"
يكى ديگر از اسناد اين سازمان تاكيد و  دقتى  
ــبت به دمكراسى بيان مى كند و رشد  را نس

جامعه را  در گذار از آن ميداند.
"الف) هدف اصلى تحول آينده ى جامعه ى 
ايران، دست يابى به دموكراسى ست. جامعه 
ــا و جلوه هاى  ــا در همه ى عرصه ه ى م
گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى 
ــود، نيازمند گذار از اين تحول  و فرهنگى خ

دموكراتيك است. "(11)
در بند زير خواستار اهدافى ميشود كه امروز 

بخشى از آنرا جنبش سبز مطالبه ميكند.
"ب) مناسب ترين شكل حكومت براى پى 
ــدارى اين تحول دموكراتيك،  ريزى و پاس
استقرار يك جمهورى لائيك مبتنى بر تكثر 
ــت كه پايبند موازين  بينش ها و روش هاس
جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى 
انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن 
و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت 

هاى ملى و قومى در ايران باشد. "(12)
ما در اينجا فقط نكاتى  چند از اسناد جنبش 
جمهوريخواهان دمكرات و لائيك را آورديم،  
براى مطالعه بيشتر نظرات اين جنبش به پا 

نويس مراجعه كنيد.
ب: اخيرا، و چند ماه بعد از جنبش سبز 88 
ــنفكر، مترقى و  گروهى از همميهنان روش
جمهوريخواه خارج از كشور كه از سابقه مبارزه 
عليه جمهورى اسلامى  بر خوردارند  و در اين 
ــش مردم ايران به طور  چند ماه اخير از جنب
مشروط  پشتيبانى  كرده ا ند بيانيه اى را انتشار 
دادند كه مورد استقبال بسيارى از ايرانيان قرار 
گرفت. بسيارى به آن پيوستند.بيانيه اى كه با 
ــروز بيش از 350  ــار يافت  ام 50 امضا انتش
طرفدار پيدا كرده است. (13) در زير پيشگفتار 
اين سند را مى آوريم و از علاقه مندان دعوت 
مى كنيم متن كامل سند را در پيوست ملاحظه 

نمايند.
ما ايرانى بى تبعيض مى خواهيم بيانيه ى 

«پشتيبانان سكولار جنبش سبز ايران»
پيشگفتار و فراخوان ايرانيان و هموطنان 

سرافراز!
ــى از  ما، امضاء كنندگان اين بيانيه، بخش
پشتيبانان سكولار حامى جنبش سبز، دريافته 
ايم كه در لحظاتى قرار داريم كه بايد بر اساس 
وظيفه ى گريزناپذير تاريخى خود گزينه اى را 
كه مى پنداريم صلاح آينده ى سرزمين مان در 
تحقق آن نهفته است پيش روى ملت بزرگ 
ايران و شركت كنندگان در جنبش غرور آفرين 

سبز ملت مان قرار دهيم.
ما باور داريم كه سى سال قانون شكنى، ايجاد 
خفقان، نابودى آزادى بيان، برقرارى زندان هاى 
عقيدتى، اعمال شكنجه، انجام قتل هاى زنجيره 
اى و كشتارهاى دسته جمعى، و بى اعتنائى به 
تك تك مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر و 
كنوانسيون هاى بين المللى، اين نكته را روشن 
ساخته است كه نظام فعلى مسلط بر ايران، در 
ــى اش،  ــاختارها و قانون اساس تماميت س
مشروعيت و حقانيت خود را بكلى از دست داده 

است. 
ــدن  ما، بى آنكه منكر احتمال ضرورى ش
پذيرش دوران گذارى تدريجى و بى خشونت 
ــدن خواست هاى خود  به سوى متحقق ش
باشيم، فكر مى كنيم كه هر گونه گذارى بايد 
داراى هدف مشخصى باشد كه خواست هاى 
ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه 
ــان از انواع  ــرزمين م ــاره براى نجات س چ
بحران هاى فعلى را انحلال كامل حكومت 
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